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رئیس جمهور خواستار شد:
افزایش تلاش ها برای آزادسازی 

ذخایر ارزی بلوکه شده
ایسنا: رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد  �

هماهنگــی اقتصادی دولــت، پس از ارائــه گزارش 
وزارت صمــت از برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه در 
زمینه چگونگی کنترل قیمــت کالاها، با تأکید بر لزوم 
اجرای دقیق این برنامه، گفت: «دولت مصمم است با 
اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای 
اساســی و مورد نیــاز را تأمین و قیمــت آنها را کنترل 
کند و اجازه ندهد نوســانات قیمت کالاهای اساسی و 
ضروری، زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان 
را مختل کند». بر این اســاس، وزارتخانه های صمت، 
جهاد کشــاورزی، اطلاعــات، دادگســتری و تعزیرات 
موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی 
یکدیگر نظام توزیع و نظارت بــر قیمت کالاها را اجرا 
کننــد و در یک وضعیــت نظام مند بــا تأمین کالاهای 
اساســی مردم، قیمت کالاها را به ویژه در مورد اقلامی 
که با ارز ترجیحی تأمین شده اند، به شکل دقیق کنترل 
و مدیریت کنند.حســن روحانی حضور میدانی ناظران 
و ایجاد شــفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه 
توزیع و قیمت گــذاری را از جمله ضرورت های کنونی 
برای کنترل قیمت ها برشمرد و افزود: «دولت مصمم 
است با وجود همه محدودیت ها با اجرای این برنامه 
کماکان قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین شده 
با نرخ ترجیحی به دســت مصرف کننده برســاند». او 
همچنین با اشاره به اقدامات مؤثر دستگاه های ذی ربط 
از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای حقوقی دولت 
و بانک مرکزی تاکنون برای احقاق حقوق ملت ایران، 
خواســتار افزایش و فراگیرترشــدن این تلاش ها برای 

آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده کشور شد.

جهانگیری از بانک مرکزی خواست:
تلاش برای صیانت 
از منابع ارزی کشور

پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری:  �
معاون اول رئیس جمهوری در جلســه کارگروه رفع 
موانــع جهش تولید بر لزوم تمرکز جدی بر موضوع 
جهــش تولید در شــش ماهه دوم ســال جــاری از 
ســوی دســتگاه های اصلی متولی تولید تأکید کرد.
اســحاق جهانگیری گفت: اینکه گفته می شــود با 
وجود فشــارها و تحریم های ظالمانه اقتصاد کشور 
همچنان سر پا ایستاده است، به معنای عدم مشکل 
در اقتصاد و بخش تولید نیســت بلکه ســرپابودن 
اقتصاد یعنی با وجود همه فشــارها، به فضل الهی 
واحدهای تولیدی کشــور همچنان فعالیت دارند و 
کالاهای مورد نیاز جامعه در بازارها موجود اســت.
او افزود: البته تورم و مشــکلات اقتصادی، معیشت 
مردم را تحت تأثیر قــرار داده اما دولت تمام تلاش 
خود را به کار گرفته تا هم از اشتغال کارگران بخش 
تولید صیانت شــود و هم وضعیت معیشتی مردم 
بهبــود یابــد. جهانگیری از بانک مرکزی خواســت 
در کنــار تلاش بــرای تدوین سیاســت های پولی و 
اعتباری و صیانت از منابع ارزی کشور، بخش تولید 
را نیــز به طور ویژه مورد توجــه قرار داده و به دنبال 
پیشــنهادها و راهکارهایی برای تأمین ارز مورد نیاز 
مواد اولیه بخش تولید باشد و از روش های مختلف 
نظیر تأمین ارز مســتقیم در ســامانه نیما یا تهاتر و 
دیگــر روش ها بــرای واردات مواد اولیــه مورد نیاز 

واحدهای تولیدی عمل شود.

علی صوفی مطرح کرد:
احتمال ریاست موسوی خوئینی ها 

بر شورای عالی سیاست گذاری
باشــگاه خبرنگاران جوان: علــی صوفی، وزیر  �

تعــاون دولت اصلاحات درباره اظهارات پیشــین 
خودش مبنی بر احتمال حضور موسوی خوئینی ها 
در کرســی ریاست شــورای عالی سیاست گذاری 
اصلاح طلبــان گفــت: «در حقیقــت تغییری در 
شــورای عالی سیاست گذاری با استعفای عارف و 
موســوی لاری اتفاق افتاده است». او با بیان اینکه 
شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در سال 
۹۴ برای انتخابات مجلس شکل گرفت و توانست 
تا ســال ۹۸ ایفای نقش کند، ادامــه داد: «وجود 
یک نهاد انســجام بخش و اجماع ساز مثل شورای 
عالی سیاســت گذاری که حرکت جبهه  اصلاحات 
را نمایندگی کند، برای انتخابات پیش رو مورد نیاز 
اســت که این نهاد اختلافات درونی اصلاح طلبان 
را رفع کرده و جایی باشــد که حرف و تصمیم آن 
مورد قبول همه باشــد». صوفی افزود: «شــورای 
عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان حتی اگر برای 
انتخابــات پیش رو ترکیبش تغییر کند، هرگز از بین 
نخواهد رفت؛ بنابراین بایــد فرد دیگری جایگزین 
محمدرضــا عــارف در این مجموعه باشــد». این 
فعال سیاســی درباره اظهارات پیشین خود مبنی 
بر احتمال حضور موسوی خوئینی ها در این شورا، 
بیان کرد: «البته من در این زمینه خبر موثقی ندارم 
اما تحلیلم این بود که با توجه به ورود جدی آقای 
موسوی خوئینی ها به عرصه سیاست، تأکیدی که 
بر مشــارکت اصلاحات در انتخابات ۱۴۰۰ داشت 
و با کناره گیــری از انتخابات، این موضوع به ذهن 
متبادر می شــود که شــاید او بهترین گزینه باشد و 
بتواند در رأس شــورای عالی قرار بگیرد تا هم به 
توصیه های خــود عمل کند و هم شــورای عالی 

سیاست گذاری انسجام پیدا کند».

آمایش؛ غول چراغ جادوی توسعه
هرچند کشــور در نیم قرن اخیر از فقدان وجود یک 
سند ملی آمایش سرزمین مصوب و مورد اجماع و نیز 
قوانین و مقررات موردنیاز رنج برده؛ بااین حال به سبب 
انجام سه دور مطالعات سراسری آمایش سرزمین در 
سال های ۱۳۵۳-۱۳۵۵، ۱۳۶۱-۱۳۶۷ و ۱۳۸۴-۱۳۷۶ 
و نیز پویش گسترده مطالعات برنامه آمایش استان ها 
از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸، معارف آمایش سرزمینی گسترده ای 
تولید و در ســطح نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری 
کشور اشاعه یافته و اصول هشت گانه آمایش سرزمین 
و جهت گیری هایی مانند رعایت تناســب بین نیازهای 
استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت های 
آن، رعایت مقیــاس اقتصادی بــرای فعالیت در یک 
مکان با توجه به ظرفیت و کشــش بازارهای داخلی 
و خارجــی، افزایش هم گرایــی و تقویت هویت ملی 
در طراحــی و اجــرای طرح های ملــی و منطقه ای، 
تخصصی شدن عملکرد اقتصادی براساس قابلیت ها 
و مزیت های نســبی رقابتی، پرهیز از تنوع و گســترش 
همه نوع فعالیت در یک قلمرو جغرافیایی، اســتقرار 
صنایع آب بر در مجاورت سواحل جنوبی و... به وضوح 

و صراحت تبیین شده است.
نکته کلیدی آنجاســت که در صورتی که مطالعات 
و اســناد آمایــش ســرزمین به طرز صحیحــی انجام 
پذیرد، مجموعه ای از خطــوط کلی، جهت گیری های 
ایجابی و ســلبی و به تعبیر بهتــر باید و نبایدهایی که 
مبتنی بر فهم ســنت سرزمینی توسعه در ایران، توجه 
به توان اکولوژیک سرزمین، شناخت تعارض ها و عدم 
تعادل های توسعه و امثالهم استخراج و استنباط شده 
اســت، فراروی تصمیم گیران قرار می گیــرد و به بیان 
بهتر، قیود و محدودیت های فراوانی را به خواســته ها 
و مطالبات آنان تحمیل می کنــد که احتمالا به مذاق 
آنها خوش نخواهد آمد؛ از این رو اســت که «تعلیق» 
و «نیســت انگاری» آن را بیشتر می پســندند؛ بنابراین 
هرکسی از ظن خویش ســنگ بزرگی را برای انتظار از 
آمایش ســرزمین مطرح کرده و چنان از آمایش انتظار 
دارند که علاء الدین از غول چــراغ جادو!  این در حالی 
است که آمایش به مثابه یک عقلانیت سرزمینی پویا، نه 
سبدی از پروژه های زیربنایی و تولیدی است که مسئولان 
دولتی و مجلســی ها در دســت بگیرند و از ســازمان 
برنامه و بودجه، مطالبه تخصیص اعتبار اجرای آن را 
داشته باشند و نه کشکولی از کلی گویی ها و شعارهای 
پوپولیســتی و تئوریک بوده که پایی روی زمین ندارد! 
به طور کلی برای آمایش ســرزمین در ایــران می توان 
ســه مأموریت کلان در نظر گرفــت: اول) آینده نگاری 
توسعه سرزمینی با حصول درکی تحلیلی از متغیرها، 
پیشــران ها و عدم قطعیت های فراروی توسعه ملی 
کشــور (در حوزه اقتصاد، جامعه، فرهنــگ، فناوری، 
محیط زیســت، انــرژی، آب و...) و بازتــاب و انعکاس 
هریک بر شــکل دهی به ســیمای توســعه سرزمین؛ 
دوم) سیاست گذاری توسعه ســرزمینی از طریق رفع 
تعارض هــا، عدم توازن ها و عــدم تعادل های فراروی 
توســعه ســرزمین، انتظام بخشــی و هماهنگ سازی 
بین بخشــی- بین منطقه ای و ایجاد تناسب و سازگاری 
میــان بارگذاری جمعیت و فعالیت در فضا و ســوم) 
فرصت ســازی توســعه ســرزمین از طریق توجه به 
مزیت های آشکار و پنهان و نیز خلق مزیت های جدید 
برای توسعه قلمروهای مختلف سرزمین.  سخن آخر 
آنکــه  دو آفت رایج درباره نقص و کاســتی معارف و 
اســناد آمایش ســرزمینی و نیز ســوارکردن انتظارات 
بیش از ظرفیت و توان پاســخ گویی آمایش (از سوی 
مسئولان) را باید از طریق پیشبرد گفتمان سازی آمایش 
ســرزمین در نظــام برنامه ریزی و تکویــن و تکامل آن 
از یک ســند منجمد و خروارها کاغــذ مملو از متن و 
نقشــه به بینش و عقلانیت سرزمینی نهادینه شده در 
شــیوه نگریستن به توســعه ملی و مداخلات فضایی 
در بارگذاری جمعیت، فعالیت و توسعه زیرساخت ها 
دنبال کــرد و با بهره گیــری از ظرفیــت قانون گذاری، 
جایگاه، اثربخشــی و الزام آوری تحقق رسالت آمایش 
ســرزمین در نظام برنامه ریزی کشــور را ارتقا بخشید. 
مخلص کلام آنکه  بی شک «آمایش سرزمین» به تنهایی 
اکســیر معجزه آسای حل مسائل پیچیده و درهم تنیده 
کشور نیست؛ بلکه بنیان مرصوصی است برای تفاهم 
و اجماع روی مسائل و اولویت ها، شناسایی پیشران ها 
و متغیرهای کلیدی، چشم اندازسازی و حرکت به سوی 
آینده مطلــوب. از این رو پربیراه نیســت اگــر در نظام 
برنامه ریزی متفرق و جزیره ای کشور آمایش را به عنوان 
بُعد هماهنگ ساز، خط دهنده و تنظیم کننده نقشه راه 
توســعه بلندمدت ملی مفروض داشــته و «موضوع 

اساسی آمایش سرزمین را مدیریت کشور دانست!».
*رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه 

دوربرگردان خصوصی سازی؟
- نظارت دقیق بر روند واگذاری مدیریت بنگاه های 
موجــود در صندوق های ســرمایه گذاری (ای تی اف) 
و جلوگیری از احتمال تشــکیل باندهای ثروت در این 

هلدینگ های بزرگ
- ایجــاد فضــای مناســب و اعطای مشــوق ها و 
ترجیحــات لازم بــرای افزایش میزان ســرمایه گذاری 
بخش  خصوصی واقعی برای افزایش ســهم آنها در 
آینده اقتصادی کشــور و اعمــال محدودیت مؤثر در 
سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی و شبه دولتی.
تبدیــل  و  طی شــده  مســیر  از  بازگشــت 
«خصوصی ســازی» به «دولتی ســازی» نه مطلوب و 
نه ممکن است. آنچه امکان پذیر و مطلوب و معقول 
اســت، اصلاح مســیر آینده به ســمت اقتصاد آزاد و 
رقابتی با آسیب شناسی مســیر طی شده در چارچوب 
نگرشــی علمی و منطقی و تجربه شــده در الگوهای 

موفق جهانی است.

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره  3836 چهارشنبه   16 مهر 1399

شرق: هرچه به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ 
نزدیک می شــویم، شــرایط انتخاباتی بیــش از پیش 
روشــن می شــود؛ به نحوی که بعد از گمانه زنی های 
بســیار محمدجواد ظریف صراحتا اعلام کرد که نامزد 
نمی شــود، محمد خاتمی گفت کــه قصد حضور در 
قــدرت را ندارم و البتــه محمدرضا عــارف گفت که 

می آیم.
 محسن هاشمی: نمی آیم

حــالا و در تازه تریــن موضــع انتخاباتی محســن 
هاشمی رفســنجانی، رئیــس  شــورای شــهر تهران و 
یکــی از اعضای اصلی حزب کارگزاران ســازندگی در 
گفت وگویــی رادیویی گفته اســت کــه نمی آید: او در 
پاســخ به این ســؤال که آیا در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا 
می شــوید، گفــت: «علاقــه ای به ایــن کار نــدارم. با 
وضعیتی که الان هســت فکر نمی کنــم هیچ عاقلی 
کاندیدا شــود. شــرایط کشــور بسیار ســخت است و 
کســی که خود را کاندیــدا می کند، به قــول غربی ها 
باید ســوپرمن باشــد... برخی ها لطف داشتند به بنده 
و آن هم بــه دلیــل فعالیت های ابوی در ســال های 
گذشــته بود که یــک نگاهی به من داشــتند ولی من 
هیچ وقــت چنین چیــزی را مدنظــر قرار نــداده ام». 
هاشــمی در واکنش به اینکه برخی ها هســتند که در 
دقایق پایانی زمان ثبت نام یکباره برای کاندیداتوری در 
انتخابات احســاس تکلیف می کنند، تصریح کرد: «بله 
ایــن هم پیش می آید. به هر حال برخی ها هســتند که 
طرفداران شان به آنها فشــار می آورند و ما که چندین 
انتخابــات را برگزار کردیم، دیدیم کــه چگونه به آنها 
فشــار می آوردند و می گویند که هیچ راهی جز حضور 
آنها نیســت». رئیس شــورای مرکزی حزب کارگزاران 
همچنین در پاســخ به این ســؤال که آیا ممکن است 
شما نیز تحت تأثیر این گونه فشارها قرار بگیرید، گفت: 

«امیدوارم که بنده گول نخورم و نیایم».
 گمانه زنی بر سر ائتلاف با لاریجانی

حــالا بعــد از هاشــمی بایــد دید کــه وضعیت 
انتخاباتی در حزب کارگزاران ســازندگی چه می شود؟ 
علــی لاریجانی یکــی از گزینه های مهمی اســت که 
برخی می گفتند می تواند گزینه اصلی کارگزاران باشد 
زیرا از یک ســو هیچ گاه مواضع تندی نداشــته است و 
از ســوی دیگر حزب کارگزاران هم در ســال های اخیر 
نشان داده که چندان بی رغبت به ائتلاف با یک نیروی 
اصولگرای سرشــناس، معتدل و همسو در استراتژی 
سیاسی نیست؛ البته که حسین مرعشی چندی پیش در 
گفت وگویی با «شــرق» این احتمال را رد کرد و گفت: 
«حزب کارگزاران تاکنون هیچ دیداری با آقای لاریجانی 
نداشته است و اصلا معلوم نیست که خود او بخواهد 
به عرصه انتخابات وارد شــود یا خیر. کارگزاران اکنون 
چهار نامزد حزبی دارد و نیازی ندارد از آقای لاریجانی 

حمایت کند. ضمــن احترامی که برای آقای لاریجانی 
قائلیم اما در حزب کارگزاران کوچک ترین بحثی درباره 
حمایت از او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 
نداشــته ایم. حزب کارگزاران که بیشــترین ظرفیت را 
برای معرفــی نامزد دارد، حتما از یک نامزد غیرحزبی 
و حتی غیرجبهــه ای حمایت نمی کنــد اما همچنان 
محکــم می گوییــم که دولــت آینده بایــد یک دولت 

غیرسیاسی و تکنوکرات باشد».
اگرچــه می تــوان این ســخن مرعشــی به عنوان 
سخنگوی حزب سند قرار دهیم و بگوییم تا این لحظه 
موضع حزب کارگزاران همین است اما اگر به سخنان 
دیگر اعضای این حزب مراجعه کنیم، در می یابیم که 
ائتــلاف چندان در میان اعضــای کارگزاران نکوهیده 
هــم نیســت و هنوز می تــوان انتظار داشــت که در 
شــرایطی خاص مانند رد صلاحیت گزینه های حزبی 
یا رد صلاحیت گزینه های جناحی نیروهای کارگزاران 
به سمت لاریجانی گرایش یابند. افزون بر همه اینها 
وقتی ظریف در گفت وگویی بــا روزنامه «کاروکارگر» 
گفت که نمی آیم اما ذیل ســخنانش اشــاره کرد که 
اولا از نامــزدی که مورد اجماع ملی باشــد، حمایت 
می کنــد و ثانیا به نوعی گفت کــه بی تمایل به ادامه 
وزیر  خارجه  بودن نیســت: «من نیز بــا تمام توان در 
شــکل گیری اجماع ملی ایفــای نقش خواهم کرد تا 
فردی که مورد وثوق تمام ملت و گروه های تأثیرگذار 
سیاسی اســت، وارد میدان شــود تا از شرایط خطیر 
فعلی عبور کنیم و با شــکل گیری چنین اجماعی من 
هم خواهم توانست وظایف خودم در وزارت خارجه 

را بهتر انجام دهم».
 حمایت ظریف از لاریجانی؟

پــس از این ســخنان چنین احتمالــی هم مطرح 

می شــود که ظریف گزینه ای مانند لاریجانی را مدنظر 
دارد تا بتواند باز هم وزیر خارجه اش باشد زیرا از یک سو 
دیدگاه ظریــف و لاریجانی خاصه در حوزه سیاســت 
خارجی چندان از هم دور نیســت و ثانیا دست کم در 
طیف اصولگرایی بعید اســت گزینه ای هنوز خواستار 
وزارت ظریــف باشــد. منصــور حقیقت پور، مشــاور 
لاریجانی در دوره ریاستش بر مجلس هم در گفت وگو 
با «نامه نیوز» باور دارد که ظریف از لاریجانی حمایت 
می کند: «سیاســت های آقــای ظریف و نــوع نگاه او 
نسبت به ارتباط با دنیا به آقای لاریجانی نزدیک است 
و ایــن احتمال می رود؛ در صورتی کــه آقای لاریجانی 
نامزد ریاست جمهوری بشــود، آقای ظریف به صورت 
غیررســمی و محفلی از آقای لاریجانی حمایت کند». 
 حــال باید دید در این میان اگر قرار باشــد فردی مانند 
علــی لاریجانی کــه احتمال تأییــد صلاحیتش تقریبا 
صددرصدی است و شاید در فضای سیاسی شخصیتی 
چون ظریف هم از او حمایت کند، حزب کارگزاران که 
هیچ گاه موضع تندی علیه ائتلاف نداشته است، بازهم 

بر گزینه های حزبی تأکید می کند یا نه؟
 احتمال حضور جهانگیری

اما در کنار مقوله ائتلاف اگر قرار باشد کارگزاران 
با گزینه های حزبی خود وارد شود، در کنار هاشمی 
که حالا گفته است نمی آید، اسحاق جهانگیری هم 
گزینه مطلوبی است زیرا جهانگیری از یک طرف در 
حزب کارگزاران عضویت دارد و گزینه حزبی است و 
از سوی دیگر یک گزینه اصلاح طلب است؛ بنابراین 
یک گزینه جناحی هم هســت و اگر او نامزد شود، 
با توجه به ســابقه مناظره هایی کــه مردم از او در 
انتخابات ۹۶ به خاطر دارند بعید نیســت از یک سو 
بتواند حمایت مردم را جذب کند و از ســوی دیگر 

مورد اجماع دیگر نیروهای اصلاح طلب واقع شود. 
البته مانع او انتقادهایی است که به عملکرد دولت 
دوم حسن روحانی وارد می شود و او به دلیل آنکه 
معاون اول دولت روحانی است، حتما در معرض 

تندترین انتقادهای اصولگرایان خواهد بود.
 حمایت کارگزاران از عارف در شرایطی خاص

اما جدای از آنچــه در کارگزاران می گذرد ورود 
عارف به انتخابات هم موضوع مهمی است؛ اگرچه 
او با برخی طیف های اصلاح طلبی اختلافاتی دارد؛ 
از جمله بــا کارگزاران که همیشــه منقد جدی او 
بوده اند اما اگر او بتوانــد نظر عموم اصلاح طلبان 
را جلب کند و در شــرایطی کــه نامزد مؤثر دیگری 
وجود نداشته باشد حتی بعید نیست که کارگزاران 
از او هم حمایت کند زیرا دیده شــده اســت که در 
شــرایط خاص، اجماع حتی بر یک نیروی اصولگرا 
مانند روحانی هم شــکل گرفته است چه رسد به 
عارف که هم معــاون اول رئیس دولت اصلاحات 
بوده و هم از شانس تأیید صلاحیت بالایی برخوردار 
اســت. برای مثــال چندی پیش علــی صوفی، از 
اصلاح طلبان  سیاســت گذاری  شــورای  اعضــای 
گفته بود: «اصلاح طلبان از ســال ۹۲ تاکنون نشان 
داده اند که دنبال اجماع ســازی بوده اند. استراتژی 
شــورای عالــی هــم همین بــوده اســت. حزب 
کارگزاران ســازندگی هم عضوی از شــورای عالی 
سیاست گذاری اصلاح طلبان اســت و اعضای این 
حزب تا امروز با وجود همــه اختلاف نظرهایی که 
بــا برخی اعضا دارند، ثابــت کرده اند که در نهایت 
بــه تصمیم جمعی احتــرام می گذارنــد؛ بنابراین 
ایــن اطمینــان وجــود دارد کــه در نهایــت همه 
اصلاح طلبــان بــا یکدیگر به اجماع می رســند. از 
ســوی دیگر کارگزاران که خود را عمل گرا می داند، 
همچنان از روال ســال ۹۲ تاکنون حمایت می کند 
و هنوز سیاســت ائتلافی را درست می داند و چنین 
باوری در این حزب وجود دارد که می شــود باز هم 
از یک نامــزد غیراصلاح طلب حمایت کرد... اکنون 
زمزمه هایی می شــود که کارگــزاران از آقای علی 
لاریجانــی حمایــت می کند. در واقع آنها بدشــان 
نمی آیــد که از یک نیــروی کاملا اصولگــرا به نام 
لاریجانــی حمایت کننــد. آنها عمل گرا هســتند و 
اگر ببینند که اجمــاع اصلاح طلبان بر آقای عارف 
اســت و احتمال رأی آوری عارف هم بالاست حتما 
از لاریجانــی به ســمت عارف می آینــد و با تعیین 

شروطی از او حمایت می کنند».
بــا همه اینها باید منتظر ماند و دید که در روزها 
و ماه های آینده چه تغییرات سیاســی ای در آرایش 
نیروها رخ می دهد زیرا بی شــک تــا روز انتخابات 

بسیاری از چیدمان ها تغییر می کند.

محسن هاشمی در واکنش به احتمال نامزدی اش در انتخابات ۱۴۰۰

امیدوارم گول نخورم و نیایم
ظریف از چه نامزدی حمایت می کند؟

 دولــت چهارم بعــد از انقلاب در شــرایطی آغاز 
شــد که رئیس جمهور قصد داشت دولت خویش را 
یک دســت تر کند بلکه از مجــادلات حاکم بر کابینه 
کاسته شــود. قصد رئیس جمهور برای فاصله گرفتن 
از نخست وزیری موسوی از سخنان ایشان در مراسم 
تنفیذ حکم ریاست جمهوری اش در حسینیه جماران 
هویدا بود. ایشــان در ابتدای جلســه تنفیــذ با بیان 
انتقادهای خود به شــرایط اقتصادی کشور و گرایش 
دولــت بــه «دولت ســالاری»، تأکید کردند: «ریشــه 
مشــکلات امروز ما، وابســتگی اقتصادی به خارج از 
این مرزها و منحصربودن درآمد ما به درآمد حاصل 
از نفت است. فقدان یک برنامه همه جانبه اقتصادی 
و گرایش به دولت ســالاری، یکی  دیگر از مشــکلات 
ماســت که نتیجه این مشــکلات را در کاهش رشد 
اقتصادی و گاهی در رشــد منفی اقتصادی مشاهده 
می کنیم. باید در زمینه اقتصادی برنامه ریزی مستقل 
از نفت انجام بگیرد. گرایش به افزایش تولید داخلی 
به وجود آید و شــدت پیدا کند و اســتفاده از سرمایه 
ابتــکار و مدیریــت و همــکاری مردم جــدی گرفته 
شــود». اما نظر امام بر ادامه نخست وزیری موسوی 
بود. رئیس جمهور نامه ای به رهبر انقلاب نوشــت و 
اعلام کرد: «اگر حضرت عالی تشــخیص می دهید که 
باید مهندس موســوی را معرفی کنــم، حکم کنید. 
شــما رهبر هســتید.  امام اما در پاســخ گفت: «من 
حکــم نمی کنم اما به عنوان یک شــهروند حق دارم 
نظر خودم را بدهم یا خیر؟...  داســتان ادامه داشت 
تا جایی کــه ۹۹ نماینده مجلس به نخســت وزیری 
میرحســین  رأی منفی دادند و ماجرای «۹۹نفر» آغاز 
شد. آذری قمی در مخالفت با رأی اعتماد به موسوی 
سخنان تندی گفت و حامیان موسوی اما این سخنان 
را تمــرد از دســتور امام می نامیدنــد. آذری قمی در 
مجلس ســخن از ارشــادی و نه مولوی بــودن نظر 
ولــی فقیه گفت و بدین ترتیــب مخالفت خویش با 
میرحسین  موسوی را درحالی که خلاف نظر امام بود، 
قابل توجیه دانســت: «اگر ما در اینجا تحقیق نکنیم 
و به صرف این مطلب که ولی فقیه فرموده، پس ما 
بایــد رأی بدهیم، عرض کنم که فــردا، خدا، پیغمبر، 
ملت و خود امام ممکن اســت ما را مؤاخذه کنند». 
با این حال مجلس باز هم رأی به نخســت وزیر پیشین 

داد.

اسحاق جهانگیری، نماینده جیرفت، در نطقی با 
دفاع از نخست وزیری میرحســین موسوی گفت که 
«اخیرا امام در پاســخ نامه ای که بیــش از ۱۳۰نفر از 
نمایندگان مجلس به محضر امام نوشتند و تقاضای 
رهنمــود کردنــد، فرمودند: این جانب چــون خود را 
موظــف به اظهارنظــر می دانم به آقایانــی که نظر 
خواســته اند، از آن جمله جناب حجت الاسلام آقای 
مهــدوی و بعضــی آقایان دیگر عرض کــردم، آقای 
مهندس موســوی را شــخص متدیــن، متعهد و در 
وضعیت بســیار پیچیده کشور دولت ایشان را موفق 
می دانم و هم اکنون تغییر آن را صلاح نمی دانم ولی 
حق انتخاب بــا جناب آقای رئیس جمهور و مجلس 

شورای اسلامی محترم است».
در همان جلســه محمد خزاعی، نماینده رشــت 
که بعدها نماینده دائم ایران در ســازمان ملل شــد، 
هــم در نطق خودش گفت: «بــا توجه به مجموعه 
شرایط، تعویض آقای نخست وزیر در این دوره از نظر 
اقتصادی و سیاســی و... به صلاح مملکت نیست و 

نخواهد بود».
میرحسین موســوی درنهایت نخســت وزیر شد. 
درحالی که تغییرات کابینــه از اواخر کابینه اول آغاز 
شــده بود و افرادی که نگاه راست سنتی به اقتصاد 
داشــتند، جای خود را به افراد تازه تری دادند. احمد 
توکلــی جای خود را به حســین کمالــی که از خانه 
کارگر برخاســته بود، داد. مرتضی نبوی رفت و جای 
خــود را به محمــد غرضی داد. به جــای حبیب االله 
عســگراولادی هم ابتدا جعفری و ســپس وهاجی 
آمدند. ایــن افراد هرچند به چــپ اقتصادی اعتقاد 
نداشــتند اما به اقتصاد راســت ســنتی هم معتقد 
نبودند. هفت نفر از چهره های راستی کابینه نخست 
موسوی که به علت مخالفت امام نتوانسته بودند از 
کابینه جدا شــوند در دولت دوم خودبه خود حضور 
نداشــتند. مرتضی نبوی می گوید که «سال ۱۳۶۴ که 
در نهایت مهندس موســوی از ما در کابینه دوم خود 
استفاده نکرد و ما کنار گذاشته شدیم. آقای موسوی 
دولــت دوم را انتخــاب کــرد و بنــده را به مجلس 
معرفی نکــرد. در واقع دولت ایشــان در دوره دوم 
نخست وزیری شان یکدست شد. البته آقای ولایتی و 
رفیق دوست به دلیل حساسیت های حضرت امام در 

کابینه حضور داشتند که از طیف ما بودند».

چینــش کابینــه در چنین فضایی و در شــرایطی 
که نخســت وزیر و رئیس جمهور چندان هم سخن با 
یکدیگر نبودند آن قدر پیچیده شــده بود که گاه برای 
انتخاب یک وزیر، اکبر هاشمی رفســنجانی به تناوب 
با نخســت وزیر و رئیس جمهور به گفت وگوی تلفنی 
بنشــیند. با این حال کابینه دوم میرحســین موســوی 
یکدســت تر و تعارضات بســیار کمتر شــد؛ چراکه با 
حمایت های رهبر انقلاب، عملا کابینه دوم در اختیار 
چپ هــای اقتصادی قــرار گرفــت و پارادایم فکری 
اعضای کابینه بیش از پیش هماهنگ شــد. مرشــد 
اقتصــادی اصلی این ســال های کابینــه را می توان 
میرمصطفی عالی نســب دانســت که حال به سبب 
همشــهری بودن یــا به هر علــت دیگــری نفوذی 
انکارناپذیر بر نخســت وزیر داشــت. گفته می شــود 
که نخســت وزیر بــدون اینکه حرف عالی نســب را 
بشــنود سیاســت اقتصــادی را پیــش نمی گرفت و 
اگر عالی نســب در مورد مصوبه ای کارشناســی نظر 
منفــی می داد آن مصوبــه بایگانی می شــد. جالب 
اینجاست که عالی نسب، اولین رئیس ایران ناسیونال 
(ایران خــودرو) بعــد از انقلاب و بعد از ملی شــدن 
این شــرکت بــود. او جایگزیــن خیامی شــده بود.  
موسوی لاری در دفاع از سیاست های اقتصادی جنگ 
می گویــد: «وقتی یک جنگ تمام عیار در بیش از هزار 
کیلومتر در مرزهای کشور دارید و درآمدهای نفتی و 
غیرنفتی به حداقل می رسد و درآمدها در حد تأمین 
نیازهای جبهه و پشــت جبهه است و باید تجهیزات 
نیروهای مســلح، مــواد غذایی، کالاهای اساســی و 
مایحتاج عمومی را فراهم کنید؛ در چنین شــرایطی 
اگر شــما نتوانیــد منابع اقتصــادی را مدیریت کنید، 
جامعه با مشکل روبه رو می شود و اگر هم بخواهید 
مدیریت کنید قاعدتا دولت باید وارد برنامه ریزی شود 
و امکانــات را کوپنی، ســهمیه بندی و اولویت بندی 
کند و واقعــا دولت در زمان جنگ چــاره ای جز این 
نداشــت. اگر غیر از این عمل می کرد، اصلا مدیریت 
کشور شــدنی نبود، آن زمان توان و ظرفیت کشور در 
حدی نبــود که بتوانیم با اقتصــاد مبتنی بر بازار آزاد 
کارها را پیش ببریم. در شرایطی غیر از شرایط جنگ، 
این امکان وجود دارد که دســتگاه های خصوصی و 
مردم جای دســتگاه های عمومی را بگیرند، ولی در 
شــرایط جنگ این انتقاد که اقتصاد کشور دولتی بود، 

خیلــی وارد نیســت. نمی خواهم بگویــم که دولت 
مهندس موسوی نقصی نداشــت، قطعا نقص های 
جدی داشــته ولی تصمیم گیــری اقتصادی آن زمان 
ضرورت آن روز بوده و چاره ای جز این نبوده است». 
ما در نیمــه دوم جنگ، ســال ۱۳۶۴ را بــا تورم زیر 
شــش درصد ســپری کردیم.  دور دوم دولت جنگ 
مصادف بود با انحلال حزب جمهوری اســلامی. از 
یک حــزب چند صدای متضاد و اختلاف ایدئولوژیک 
برخاســتن، آوای ناقوس اضمحلال آن اســت. در ۱۱ 
خرداد ۱۳۶۶ نامه ای تنظیم شــد که در آن آمده بود: 
«احساس می شــود که وجود حزب، دیگر آن منافع 
و فواید آغاز کار را نداشــته و به عکس ممکن است 
تحزب در شرایط کنونی بهانه ای برای ایجاد اختلاف 
و دودستگی و موجب خدشــه در وحدت و انسجام 
ملت گردد» و درنهایت، تعطیلی حزب پیشنهاد شده 

بود. رهبر انقلاب نیز با تعطیلی حزب موافقت کرد.
با این حــال اختلافات در دولت ســرجای خودش 
بود. اختلافــی که حتی یک بار در شــهریور ۱۳۶۷ و 
کمی بعد از پایان جنگ ایران و عراق، به اســتعفای 
انجامیــد؛ اســتعفایی  از نخســت وزیری  موســوی 
که با مخالفت شــدید امام روبه رو و منتفی شــد. با 
همه پرســی بازنگری قانون اساســی در سال ۱۳۶۸ 
مقام نخســت وزیری از ســاختار سیاسی ایران حذف 
شد؛ بنابراین میرحســین موسوی آخرین نخست وزیر 

ایران بود.
دســتور تشــکیل مجمع تشــخیص مصحلت از 
ســوی امام خمینی بــرای حل اختــلاف مجلس و 
شــورای نگهبــان، موافقت امام خمینی با تشــکیل 
مجمع روحانیون مبارز توســط انشــعاب کنندگان از 
جامعه روحانیت مبارز تهران، تشــکیل سومین دوره 
مجلس شــورای اســلامی بــا اکثریت جنــاح چپ، 
ماجرای مک فارلین، پذیرش قطع نامه ۵۹۸ توســط 
ایران، صدور فتوای قتل ســلمان رشدی ازسوی امام 
خمینی، برکنــاری آیت االله منتظــری از قائم مقامی 
رهبــری، درگذشــت بنیان گذار جمهوری اســلامی، 
انتخــاب آیت االله خامنــه ای به عنــوان رهبر انقلاب 
ازســوی مجلس خبرگان، همه پرسی اصلاح قانون 
اساسی، حذف نخست وزیری و حذف شرط مرجعیت 
برای رهبری از جمله رخدادهای مهم دولت چهارم 

جمهوری اسلامی ایران است.

نگاهی به دولت چهارم
آخرین نخست وزیر
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